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   زمانهفرزندِ

در . تر استنامه محمود محمودي، نياز به کاري وسيعبراي بازسازي زندگي
نوشته زير، با اشاره کوتاهي به هر دوره، نگاهي گذرا به زندگي پرتلاطم 

 مکرر رغم کنترلر محتمل است که علي بسيا.امداشتهمحمود محمودي 
زئيات زندگي بابک به برخي جبازگويي منابع مختلف، بازهم اشتباهاتي در 

  .وقوع پيوسته باشد
   يمحمود خليل

جنگ دوم .  پژواک داشتيها در گوشه و کنار کره خاک غرش توپيهنوز صدا
گراد از نبرد استالين. شدي بشريت به پايان خود نزديک مي با تمام مصائبش برايجهان

.  گرفته بوديتا پايان کار فاشيسم، زمان شتاب بيشتر) ي شمس١٣٢١  -يميلاد١٩۴٣(
ارتش متفقين با . اش کرده بودند رضاخان را بر کنار و پسرش را جانشين،متفقين

با  آرد، يها به جاينانواي.  را به ايران آورده بودي نسبي و آزاديخودش قحط
 يفروختند وليپختند و آن را به مردم گرسنه مي نان م، از خاک اره و آرديمخلوط

، يها سرکوب وحشيانه رضاخان بعد از سالي سياسيهادر عين حال احزاب و گروه
 مطبوعات يالساعه فضاها و نشريات خلقروزنامه. شان بودند اوليه حرکتيهادر سال

  . کردي مي بيست را پرالتهاب و ديدنيهاسال
-چشمي جنگ زده و خسته از سيطره تاريک و بي، در اين دنياي جهانيدر اين بلبشو
 يدار عريان سرمايهي بر فاشيسم و ديکتاتوريلائم اميد و پيروز، عيانداز فاشيست

فقط بيست ميليون نفر در اتحاد . ارزان به دست نيامد.  نمودار شده بوديانحصار
نمود، متوقف يناپذير م که شکستي مهيبي، به خاک افتادند تا ماشين جنگيشورو

در لش تا برلين بشتابند و  وادارش کنند و سرانجام به دنباينشينکنند، سپس به عقب
 ،ي آمريکايينگارتاريخ.  در آخرين سنگرش کنندي هيتلر را وادار به خودکشانتها،

 درهم کوبيدن فاشيسم نوشت، در ي ارتش سرخ برايبعدها با اشاره به سرعت پيشرو
  ". کردي مي کيلومتر در ساعت پيشرو۴۵کمونيسم با سرعت "ها آن سال
 خود را در اين لحظه ي روال عاديع از آن نشده بود که زندگ، ماني جهانياما بلبشو

 پا به ي جنگ دوم و بحبوحه پس از آن، نوزادانيهادر سال. نادر تاريخ دنبال نکند
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 يعرصه وجود گذاشتند که با گند و کثافات رخ داده در اين دوره هيچ پيوند و قرابت
 پدران و مادرانشان را به يتر و مذهبافتاده، توتاليها، در اروپا، تفکر عقبآن. نداشتند

 را در ي دهه شصت ميلادهاي هستند که جنبشيهاي همان،هاآن. بردنديزير سوال م
  . اروپا و آمريکا شکل دادند

نه .  رسيديا با کوشش اين نسل به اوج تازهيدر ايران نيز، دهه چهل و پنجاه شمس
 نيز اين نسل آغاز وداع ي اجتماع ويفقط در سياست و مبارزه، بلکه در عرصه فرهنگ

  .  و فرتوت تاريخ ايران بوديبا گذشته ارتجاع
 ي کار»ي محمودي نقيعل«، ١٣٢۴بهار در .  بوديها باقاما هنوز دو دهه به آن سال

 که همين يانتظار نوازددر در لاهيجان مشغول کارش بود و . به اين کارها نداشت
پدر شدن هم خودش "کرد که يدش شايد فکر مبا خو. آمدي به دنيا ميروزها بايست

 يايستند و حق پدري آدم مي رويشن جلوي حيف بزرگ که ميول! ها دارهيعالم
، »نوزاد در راه«دانست سرنوشت پسرش، در واقع يشايد اگر م!" آورنديرا به جا نم

  . رفتي ديگر نيز مي خواهد داشت، فکرش به هزار جايهايچه فراز و نشيب
 بعد به سراغ اداره ثبت يچند. شددومش  صاحب پسر ي نقيموعود رسيد و علروز 

حال ثبت يمامور ب.  کردتازه وارد نوزاد ياحوال رفت و در خواست شناسنامه برا
-ي لاهيجان بودند، ماز چايکاران بزرگرا که » يمحمود« با اين که خانواده احوال،

 ياسم پسرت را چ: "د پرسيدسرخون . را تحويل نگرفتي نقيشناخت، زياد عل
  !"بنويسم؟

  محمود -
.  شناسنامه پسرش را دادي نقي مشغول نوشتن شد و سرانجام به عليامامور چند دقيقه

  :  کردي اطمينان شناسنامه را باز کرد و درونش را با دقت وارسيبرااو 
    ي نقيعل: نام پدر  يمحمود: ينام خانوادگ  محمود: نام

    خرداد  : ماه     ١٣٢۴: سال تولد  ١٠٧:شماره شناسنامه
  .لاهيجان: صادره از   هشتم: روز

  
  )١٣۴٢ تا ١٣٢۴(کودکي و نوجواني 

از ميان پنج برادر .  در دست استي و تحصيل محمود اطلاعات کمياز دوران کودک
در لاهيجان درس خوانده و در همان . و دو خواهر، محمود دومين فرزند خانواده بود

پور  جواني است که با غفور حسنهاي دوره دوستي در همين.ستشهر ديپلم گرفته ا
رفاقتي که از شور و حال  .ريزندشود و با هم طرح رفاقت هميشگي ميآشنا مي

  .   و با پيوستن به جنبش فدائيان ادامه يافت۱جواني آغاز
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  )١٣۴٩ تا ١٣۴٣" ( ظريفي-جزني"پيوستن به گروه 
 و ي، ميان جوانان گيلان و مازنداران حس نوجوي و اوايل چهلي سيهااز اواخر سال

 مقدمات جنبش ،ها اين ساليهاپچ پچ.  داشتيگيرخالفت با رژيم گسترش چشمم
 خود را با عمليات سياهکل در بهمن ي رسميمعرف است که ايي و نظاميسياس
 شمال  تا امروز نماد روحيه جوانانيهاياز ميان جوانان اين دوره نام.  انجام داد١٣۴٩
  .  چهل هستنديهادر سال
 پويان - متولد شده، بعدها به گروه احمدزادهي که در ساريران، احمد فرهوداز مازند

 نخستين تيم ي اعضاي، احمد زيبرم و حميد توکلياو با کاظم سلاح. پيوندديم
  . آورندي هستند که طرح مصادره بانک ونک را به اجرا در ميارزمنده

گروه رفيق مسعود، در : "، در اين باره نوشت» سه سالهيبندمعج«حميد اشرف، در 
 موقت ي عملياتيها تشکيل تيمي را براي مثلث افراديها، از ميان تيم۴٩پائيز سال 
 بانک ونک را مصادره کردند و وجوه آن ۴٩ در پائيز ،ها از اين تيمييک. تشکيل داد

 شناخته يها بود که به عللاز آن ي يکيرا به نفع جنبش ضبط نمودند که رفيق فرهود
 در تهران به دسته يشد و تحت پيگرد قرار گرفت و پس از چند ماه اقامت مخف

  ."جنگل پيوست
توان نام ي از رشت را ميالدين مشيد، شعاعياز گيلان، علاوه بر احمد زيبرم از انزل

  . هران بودتکنيک تي دانشگاه پلي و دانشجو١٣۴٠او، شاگرد ممتاز کنکور در . برد
تکنيک ينشجويان دانشگاه پل، و باز هم از داي بنده خدا لنگرودياز لنگرود، هاد

  . شودي مي عضوگيريظريف-يپور در گروه جزن است که توسط غفور حسنتهران
 و ي، سورکي بيژن جزنيپور خودش اهل لاهيجان است و بعد از دستگيرغفور حسن

 به همراه حميد اشرف و يظريف�يوه جزن گري در هسته مرکز١٣۴۶ در سال يظريف
 از ي، بسياري بنده خدا لنگروديعلاوه بر هاد. نژاد، قرار داشتياسکندر صادق

تنها او نيست که از لاهيجان به اين . ۲ شدندي سچفخا توسط او عضوگيري آتينيروها
 ي، به همراه اسکندر رحيميخواهرش فاطمه و برادرش مصطف. اندجنبش نوين پيوسته

  . توان افزوديفعالين ماين   را نيز به شمارِي و هوشنگ نيريسپحم
ها  مدتي که در طي، محمود نيز با توجه به تماس و اعتمادي و فضاييدر چنين بافت

پور به  توسط غفور حسن١٣۴۶-۴٧ يهابه وجود آمده بود، در سالبين او و غفور 
  .  شديعضوگير

 دبيرستان وارد دانشگاه تهران در رشته  با اتمام دوره ١٣۴٣محمود که از سال 
دوره " (دوره اجباري" دوره دانشجويي و آغاز يهاي پايان شده بود، در ساليحسابدار
  . ظريفي به فعاليت پرداخت_در ارتباط با گروه جزني) سربازي
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 و به عنوان افسر وظيفه به سربازي را گرفت  ليسانس حسابداري١٣۴۶_۴٧در 
 او ،روح ناآرام محمود. ، حميد اشرف بود"دوره اجباري"ش در اهم دوره. مشغول شد

اين طرح، بدليل . کشاند مي»شورش افسران پادگان« به تدارک ١٣۴٧را در  
برد، با ناپختگي و نيز خطراتي که مجموع تشکيلات مخفي را به زير ضرب مي

ين در وضعي که تشکيلات آمادگي براي چن. مخالفت شديد حميد اشرف روبرو شد
عمليات وسيعي را نداشت؛ اين کار به معناي نابودي چندين سال کار مخفي براي 

کند حميد اشرف آن را ماجراجويي خطرناکي ارزيابي مي. آغاز جنبش مسلحانه بود
   .۳هاي فدايي بشودهنگامي به چريکپيشکه ممکن است موجب ضربات 

- ش به عنوان سرباز صفر مي ناموفق، منجر به دادگاه نظامي محمود و تبعيداين طرح
   .شود

  
  )١٣۵٧ تا ١٣۴٩(دستگيري و زندان شاهنشاهي 
 ساواک شاه، ي از سوي عمليات سياهکل، با ضرباتيکار تدارک و گسترش گروه برا

 به ١٣۴٨در سال » گروه فلسطين «ي با دستگير،رد ضربات. شوديبا اختلال روبرو م
ها و  تماسبه خاطر وي .رسديمپور ، غفور حسنيظريف-ي گروه جزنيعضو علن
 و به همين دليل در معرض  داشت،ي بالاجبار تحرک بيشتري جديد،هايعضوگير

گيرد و ي، تحت تعقيب قرار مغفور با حساسيت پليس به .گرفتميخطر بيشتري قرار 
  . شودي دستگير م١٣۴٩ آذر ٢٣سرانجام در 

- ي ساواک آغاز ميسراسر متعاقب بازداشت غفور، حمله ، بهمن همان سال١٢در 
در محل کارش، شرکت » گروه شهر« از ي عراقيدر اين روز، اسماعيل معين. شود
گروه «، نيز از يدر همان روز، ناصر سيف دليل صفاي. شودي بازداشت م، تلفنيسهام
، که در جريان مصادره بانک ايران و ي فاضليمحمد هاد. شوديدستگير م» شهر

او درمحل کارش، .  اين روز استيهاياز جمله دستگيرانگليس نيز حضور داشت، 
ات سياهکل  پيش از عملي،ضرباتاين  در اثر .شوديوزارت آب و برق بازداشت مدر 

 بسيار با گروه يهااين افراد پس از شکنجه. شود نيز دستگير مييالدين مشيدشعاع
 اسفند همان ٢۶ از فداييان که در عمليات سياهکل دستگير شده بودند، در يديگر

  . دنشويسال اعدام م

به رغم شرايط نامساعد، تصميم به آغاز عمليات با در نظر گرفتن موج حمله پليس، 
  .  بود١٣۵٠در طرح اوليه تاريخ شروع عمليات، بهار . شوديسياهکل گرفته م

. دستگير شده بود» گروه جنگل«ضربات، در ارتباط با اين موج ، در  محموديمحمود
، ييا ظريف و حسن ضي، کاظم سلاحيآباد به همراه احمد خرم١٣۵٠هار او در ب
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در دادگاه اول محکوم به اعدام و در دادگاه تجديد نظر به ده سال .  شديدادگاه
  . زندان محکوم شد

-  در زندان قزل١٣۵٠ بهار .شودهاي مختلف تبعيد مي زندانبه ١٣۵١ تا ١٣۴٩ از
حد وحصر دست اي بي به رفاقتي عميق و علاقه.کندزندگي مي يقلعه با کاظم سلاح

روز تاريک فراق، اما، فرا . گذارديابند که تاثيرش را بر تمام زندگي محمود ميمي
آبادي توسط رژيم شاه به جوخه  احمد خرمو کاظم ١٣۵٠تير  چهاردهم. رسدمي

پور  پرتوي و مصطفي حسنيدر همان سال به همراه محمد عل. شونداعدام سپرده مي
هر سه نفر از بازماندگان سياهکل هستند و به همين . شوندبه زندان مشهد تبعيد مي

هاشم براي اولين بار با او در . جهت مورد علاقه و احترام زندانيان سياسي زندان مشهد
هايي نبودند  و قزل قلعه تنها زندانزندان مشهد ،سال پنجاه .۴شودآن زندان آشنا مي

 . را نيز تجربه کرد۵زندان قصر و زندان برازجان.  تبعيد شدبه آنجاکه محمود 
 در آنجا با ساير ١٣۵۵ و تا  شدمنتقل به زندان شيراز ١٣۵١در سال سرانجام 

  شورش زندان شيراز را و سرکوب وحشيانه پس از آن را تجربه،زندانيان سياسي

 . ۶کرد
ايي شکل گرفت که بر هدر زندان شيراز، در اثر شورش زندانيان سياسي، صف بندي

. تاثيرات خود را گذاشتبر سرنوشت سچفخا، تر سرنوشت محمود و در بعدي وسيع
هاي سچفخا را شناسايي کردند تا در مناسبات آتي "چپ "،اي از همان زمانعده

از اين عده، نام فرخ نگهدار که با پنج سال .  راه آنان را سد کنند،تشکيلات فدايي
 که به اتهام هواداري از سچفخا فرخ نگهدار.  بود، آشناستحکمش در زندان شيراز

از وي .  راه ديگري را انتخاب کرد،هاي شيراز، پس از درگيري۷دستگير شده بود
 و و ساير نظاميان حزب توده قرار گرفت ت تاثير محمد علي عموييتح ١٣۵٢سال 

دي نيز به هايش با نيروهاي سچفخا در زندان که محمود محموگيريتفاوت موضع
 . آنان تعلق داشت، آشکار شد

نقش او در .  از زندان شيراز به زندان کارون اهواز منتقل شد١٣۵۵در سال محمود، 
سازماندهي کمون زندان، آموزش و ارتقاي آگاهي زندانيان سياسي در اهواز بسيار 

 سومين دهه نشان از پويايي او در آغازِ هايشارتقاي کيفيت و توانايي. استبرجسته 
  اينک در دهه پنجاه، دهه چهل تازه به جنبش پيوستهدانشجوي. اش داشتزندگي

 که ، انبان تجربياتش را در خدمت ارتقاي رفقاي ديگرشاي شده کهکادر برجسته
فقط تجربيات پيش از سياهکل نبود که او را ياري . تشنه آموختن بودند، قرار داده بود

هاي متعدد، تماس با نيروهاي مختلف و کار آموزشي و تبعيد به زندانرساند، مي
  . تبادل نظر و تجربه با ساير رفقاي زندان او را آبديده ساخته بود
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 با فعالين بيرون ي در ارتباط گيري در زندان اهواز نقش فعال١٣۵۶-۵٧ يهادر سال
 يوا بستر مداي که در بيمارستان بيرون از زندان براياو در مدت. از زندان ايفا کرد

.  نفت در جنوب برقرار کرده بودي با کارگران اعتصابيشده بود، ارتباط فعال
دانشجويان بسياري از دانشگاه جندي شاپور نيز در همين دوره با محمود تماس 

  .۸گرفتند
  

  )١٣۶۴ تا ١٣۵٧(قيام تا زندان مجدد 
شور ادامه داد هايش در جنوب ک به فعاليت،۵٧ در آبان  از زندان اهوازيپس از آزاد

 سچفخا در آبادان و مسجد ي گشايش ستادهاي را برايايروزو فعاليت مداوم و شبانه
 در مسجد سليمان کارها چنان پيشرفت داشت که رژيم آنجا را .سليمان دنبال کرد

نام گذاري کرد ولي فشار مخالفين بابک مجال ادامه کار را از ستاد » مسکو سليمان«
  . ۹ گرفت۵٨در اوايل فروردين 

 ازدواج کرده ۵٧ بهمن ١٩ با هم آشنا و در يدر همين فاصله، محمود و مهري سلاح
 و شادترين و با شور زندگي خصوصي در آميخته، يشور و حال جنبش انقلاب. بودند
وجود آورده هها زندان و شکنجه بترين روزهاي زندگي محمود را بعد از سالموفق
  . بود

 و مشخصا ،روانه مرکزيت وقتعتراض برعليه سياست راست به ا١٣۵٨در ارديبهشت 
 ي کارگران به افشاي براياو، طي يک سخنران. نامه فرخ نگهدار به بازرگان، برخاست

 مخالفين سرسختش، فرخ نگهدار و ي پرداخت و به همين دليل از سويطلبفرصت
فيه قرار  که در مرکزيت وقت اکثريت را در اختيار داشتند، مورد تصيفرج کاظم

  .گرفت
ها نگران سالعلي نقي، . در مرداد همان سال، پدرش چشم از جهان فروبست

او با . کاستي بود اما روزهاي پس از قيام، ظاهرا از اين نگراني مسرنوشت محمود
دانست مي. ديديچرا که محمود را خوشبخت م، رفتاز اين جهان ميخيالي آسوده 

رزند مهري و محمود به دنيا خواهد آمد ولي اين چند اش، فکه تا چند ماه ديگر نوه
  .ماه را دوام نياورد

، يعني شانوه با بدنيا آمدن )پدر: به لهجه شمالي(» پِـــر«چند ماه بعد، غم دوري 
بدنيا " صفا. "شناختي سر از پا نممحموددر هشتم دي، . يافت تسلي ميفرزند محمود،

شود و » پدر«هاي زندان، زماني ر آن سالکرد، دي و کجا فکر ميکِ! آمده بود
! هاي شاه کمي حس کند؟دغدغه پدرش را بخاطر حفظ جان فرزندش در زندان

  ...!هايي دارد، اين زمانهعجب بازي
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هاي زندان زخم سال.  نگذاشتيشِ رو، مجالي براي او باقهاي سياسي پي اما، بحران
ي سچفخا توسط فرخ نگهدار و  با در اختيار گرفتن اکثريت کميته مرکز،شيراز

انشعاب اقليت اکثريت، موجبي براي شروع مجدد . دوستانش، دوباره تازه شده بود
ابتدا به عنوان عضو شاخه شمال و . شد) اقليت(هايش در چارچوب سچفخا فعاليت

  . ۱۰ها همت گماشت اين بخشيدهسپس در مسئوليت کميته دمکراتيک، به سازمان
نام پسر .  براي دومين بار پدر شد١٣۶٠مود در سي خرداد در زندگي خصوصي، مح

گويي فرزند، خبر از . گذاشتند» سلاح«، يدوم را به ياد کاظم، جواد و حسين سلاح
سال کشتار و سرکوب وسيع و همه جانبه . دادحال و هواي سالي که در راه بود، مي

عليه رژيم مسلح آماده تازه وارد نيز بايستي بر» سلاح« سالي که .يتوسط رژيم اسلام
  . جنگ و گريز باشد

، شامل استادان، به همراه رضا ستوده ي به عنوان مسئول کميته کارمنددر همان سال،
  .  جلسات کميته دمکراتيک را نيز برعهده داشتيمسئوليت برگزار

حال و هواي کنگره و مصوبات التقاطي . شرکت کرددر کنگره اول سازمان در پاييز، 
 يپس از کنگره اول، نقدبه همين دليل، . طري بود براي آينده سچفخا زنگ خ،آن

با هاشم عضو مرکزيت (و هاشم ) يمصطف(اياق بر کنگره را به همراه ابولفضل قزل
در همين زمان، به . نوشت»  بر نيم کاسه کنگرهيمشت«تحت عنوان .) اشتباه نشود

  . ۱۱کردي ميگيريايش را پهفعاليت) گيلان و مازندران(عنوان مسئول شاخه شمال 
خانه، در نشست شهريور ماه در کردستان  پس از ضربات مرکزيت و چاپ١٣۶١در 

 مقدم به ي حدادعيد پلنوم، مجددا با سيحضور يافت و چند ماه بعد در آذر ماه برا
  . ۱۲کردستان رفت

 ياپس از پلنوم، مرکزيت وقت او را از مسئوليت شاخه شمال برکنار کرد و او را بر
 ،»پالايش«مسئول اين . در مقر سازمان در کردستان نگه داشت» پالايش ايدئولوژيک«

  . ۱۳توکل بود
 سال که توسط غفور ١٣ بعد از ، در کردستاني، پس از دوره تنبيه١٣۶٢در سال 
 شده بود، اين بار توسط يپور، قبل از عمليات سياهکل، در سازمان عضوگيرحسن

 مخالف چنان نظرِ بهرام هميگيريدر اين را!  شديتوکل، بهرام و اعظم عضوگير
  . داشت

اين بار . ، مجددا از مناطق آزاد کردستان به داخل کشور بازگشتيپس از عضوگير
 تشکيلات به يبه خاطر عدم وصل نيروها از سو. سپرده شده بوداو مسئوليت شيراز به 

 به کميته محلات و بعد از ضربه.  ماندي او در تهران سرگردان باقيمحمود، مدت
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، محمود به عنوان مسئول کميته مقاومت به فعاليتش ادامه داد  بهکيش اشرفيدستگير
  . ۱۴يافتي نيز حضور ميو به همين خاطر در جلسات کميته هماهنگ

بعد از ضربه تحريريه در پاييز آن سال، اختلافات محمود و مرکزيت وقت شدت 
براي . وافق، منجر به قطع ارتباط بابک شد چند جلسه و نرسيدن به تيبرگزار. گرفت

هاي مورد نيازش براي زندگي و مبارزه در داخل کشور روزهاي سختي حفظ حداقل
 ي و دو فرزندشان نيز بايستيمهري سلاح.  او، تنها نبود،هادر اين سختي. را گذراند

» سلاح«ه، ي چهار سال»صفا«. خوابيدندهاي اطراف تهران ميدر زير وانت يا در بيابان
 شروع کرده يرا از چهار سالگ» کار مخفي«او . کرددو ساله را در زير وانت آرام مي

. نمود خوابيدند، هنوز سرماي شبانه قابل تحمل مييک مدت هم در پارک. بود
پليسي به اين _جانبه نظاميتدارک امکانات مجدد، آن هم در شرايط کنترل همه

اش را پناهي خود و خانوادهحمود راه بسته گريز و بيبا اين حال، م. راحتي ميسر نشد
 امکانات مخفي مجددي را فراهم ،بالاخره بعد از چند ماه. گشودبه ضرب پيشاني مي

  . آورد و نيروي خود را متمرکز به مبارزه با رژيم ديکتاتور و جلاد اسلامي کرد
 هم فکرش يير رفقابه همراه سا» کار ويژه محلات«هايش را با انتشار او فعاليت

 به مناسبت سالگرد تولد ١٣۶٢ در نوزده بهمن ،اولين شماره آن. دوباره سازمان داد
سربرآوردن مجدد محمود و رفقايش از زير آوار ضربات و . سچفخا منتشر شد

روزي و هاي جنگ، اميد پيمشکلات امنيتي و سياسي در ايران اختناق زده در سال
  .داشتزنده نگه مي سرنگوني جمهوري اسلامي را

اعلام » يکبوتر پرقيچ« او را يا، طي اعلاميهي مرکزيت وقت با اخراج و١٣۶٣در 
از .  هوادار سازمان در داخل کشور داده شديرهنمود قطع ارتباطاتش با نيروها. کرد

ابراهيم آوخ .  در خارج کشور برقرار شد، تماسش با رهبري راه کارگرنيمه دوم سال
  . ۱۵زندوج او از کشور دست به اقداماتي ميدر مورد طرح خر
را در » کارگرخطاب به راه« از راديو فدايي بيانيه تهديدآميز ١٣۶۴در هفتم فروردين 

- هنوز نيروهايي که دربارهيدر خارج کشور اختلافات حاد است ول. شنوندتهران مي
 هم فروردين در نوزد. شود، در مهلکه داخل کشور اسيرنداشان خط و نشان کشيده مي

براي خروج از همان شب نخست، رابط محمود . شودعازم جنوب کشور ميبابک 
  . گرددشود و او ناچار به تهران بازميدستگير ميمرز 
سرانجام، ثمر ماند و  براي جلوگيري از ضربه و خروج از کشور بيمحمودهاي تلاش

در هشتم . ۱۶ افتاديم اسلاي رژيم جمهوري به دام نيروها١٣۶۴در هفتم ارديبهشت 
 به همراه سياوش حدادي مقدم و صفا و ي مهري سلاح،ارديبهشت، ساعت پنج صبح

سعيد حدادي مقدم و جلال حدادي مقدم در خانه ديگري به . سلاح دستگير شدند
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وله قرار گرفت و در همان جلال موقع دستگيري پايش مورد اصابت گل. دام افتادند
  . دادندکنجه قرار  بازجويي و شحال او را مورد

  
  )١٣۶۵ تا ١٣۶۴(بازجويي و زندان 

 يهاشکنجه. گاه کميته مشترک برده شد به شکنجهياو بلافاصله پس از دستگير
. کردندش اعمال ا گرفتن اعتراف و درهم شکستني برايفرسا و شبانه روزطاقت

 با ي، همگ محمودي برروي رژيم اسلامبازجويان ٌ وحشيانهي و روحيشکنجه جسم
 ي رژيم جمهوريپيشگ و جنايتيکار بر سابقه تباهيشکست مواجه و سند ديگر

  .۱۷ افزوده شدياسلام
  

-يمحمود در ب. دادگاه بردندي به بيتوزانه دادستان براساس کيفر خواست کينهاو را
 فدايي خلق ايران پرداخت يها به دفاع از مارکسيسم و سازمان چريک،دادگاه رژيم

  . ۱۸ فشردي پاي اسلامي جمهوري و انقلابي قهرينگونو بر ضرورت سر
 بود، ي اوين که در آن مقطع عموم٣در فاصله دادگاه و اعلام حکمش، او را از بند 

 از ارتباط ي جلوگيرياين کار برا.  موسوم به آسايشگاه اوين بردنديهايبه انفراد
 يو نظراتش جلوگير صورت گرفت تا از انتقال اخبار يمحمود با ساير زندانيان سياس

  . نگه داشته شديتا هنگام اعدام، در انفراد. شود
 

  . به جوخه اعدام سپرده شد١٣۶۴در هيجدهم اسفند محمود محمودي 
 

  :هانويس و پيمنابع
 ي سلاحيمهر •
 صبا اسکويي •
 پرويز نويدي •
، دوره دوم، )ي عاليشورا(بازمانده سياهکل به جوخه اعدام سپرده شد، کار  •

 .١٣۶٧وردين ، فر٢شماره 
، انتشارات خاوران، چاپ اول، پاريس، ي و آثار بيژن جزني درباره زندگيجنگ •

١٣٧٨ . 
 )کتاب حاضر(ويژه نامه بابک  •
  



گفتگوهاي زندان     ۵-٧    ٢۴ 

                                                                                                
  . شناختمخاکسار، نسيم؛ محمودي که من مي: همين کتاب  ١
، انتشارات خاوران، چاپ اول، يژن جزني و آثار بي درباره زندگينگ، در جيسامع، مهد  ٢

  .١۴۵، ص ١٣٧٨پاريس، بهار 
  .سيد احمدي، محمد؛ بابک نفرِ پنجم بود:  همين کتاب ٣

  .سهمي بزرگ در افشاي استالينزم وطني: هاشم؛ بابک: همين کتاب  ۴
  !واز؟يا شاهين بلندپر» کبوتر پرقيچي«آوخ، ابراهيم؛ :  همين کتاب ۵
  . بابک نفرِ پنجم بود، محمد،ي سيداحمد:ن کتابيهم  ۶
  . ، محمدي سيداحمد:ن کتابيهم  ٧
لبيب، : و. اقبالي، اقبال؛ محمود در معني فدايي بود: نيز. باقري؛ زندان کارون:  همين کتاب ٨

  .شهاب؛ الماس سبز
  .مصاحبه با فريبرز بهادري:  همين کتاب ٩
  .ل؛ چريک منضبطآذرنوش، رسو:  همين کتاب ١٠
خوش ذوق، محمد؛ : براي فضاي پيش از مسئوليت بابک در شاخه شمال:  همين کتاب ١١

  . بهمني، کمال؛ شاخه مستقل: نيز. تشکيلات انزلي
  .اي کوچکيادواره:  همين کتاب ١٢
  . مصاحبه با مهدي سامع: همين کتاب  ١٣
ميظر، :  کتاب، براي کردستانهاي بابک مراجعه کنيد به همين براي اين دوره از فعاليت ١۴

  . ساده، نادر؛ يادِ ماندگار بابک: نيز. ياسمين؛ بازآموزي
: الوندي، خسرو: نيز. احمد زاده، مستوره؛ بابک و تشکيلات: براي کميته هماهنگي و بعد از آن

  . گفتگو با يدي: نيز! اتان کجاست؟اياق، مصطفي؛ قرار بعديقزل: نيز. اندضربات شروع شده
  !يا شاهين بلندپرواز؟» کبوتر پرقيچي«آوخ، ابراهيم؛ : همين کتاب  ١۵
  .محمودي، سياوش؛ بابک: مصاحبه با مهري سلاحي و نيز:  همين کتاب ١۶
 براي نحوه بازجويي به گفتگوهاي زندان، شماره يک تا سه، خاطرات سياوش محمودي  ١٧

  . مراجعه شودياد ايامتحت عنوان 
  .ژيم برعليه محمود محموديکيفرخواست ر:  همين کتاب ١٨


